
 

 

 چکیده

کتابی به زبان فارسی در زمینه مسائل فقه پزشکی مرتبط با  مبانی فقهی اهدای عضو

های اهدای عضو، تألیف مریم رضائی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده چالش

فقهی مرتبط با اهدای عضو را مورد بررسی قرار دهد.دلایل ضرورت این پژوهش شامل 

های فقهی و متعدد در لشها از طریق پیوند اعضا و چامواردی از جمله نجات جان انسان

این زمینه بیان شده است. رضائی در این کتاب به بررسی ابعاد گوناگون اهدای عضو، اعم 

و یا اهدا از فرد زنده پرداخته است. همچنین به موضوع  از اهدا در شرایط مرگ مغزی

پردازد و ادله موافقین و مخالفین را بیان اهدای عضو از فرد مهدور الدم نیز می

گیرد که با کند.نویسنده با گردآوری نقدهایی که به اهدای عضو وارد شده نتیجه میمی

توان به این مهم پرداخت. رضایی در برخی مباحث، آراء و نظرات رعایت شرایط فقهی می

تر از ابعاد فقهی اهدای عضو کند تا دیدگاهی جامععلمای اهل تسنن را نیز مطرح می

 .ارائه دهد

رش ساختارمعرفی و گزا  

رود. ترین مسائل پزشکی و اخلاقی در دنیای امروز به شمار میاهدای عضو یکی از مهم

ها از طریق پیوند اعضا، ضرورتی انکارناپذیر است که در تقابل با نجات جان انسان

های فقهی و اخلاقی متعددی قرار دارد. کتاب مبانی فقهی اهدای عضو به قلم چالش

پردازدها و ارائه مبانی فقهی مرتبط با اهدای عضو میوی این چالشمریم رضائی به واکا . 

کتاب مبانی فقهی اهدای عضو در سه فصل مجزا تنظیم شده است؛ فصل اول، مفاهیم و 

کلیات است که در آن نویسنده به تبیین مفاهیم کلیدی مرتبط با اهدای عضو مانند اهدا، 

مبانی، ماهیت، و احکام فقهی و »م، با عنوان پردازد. در فصل دومالکیت و مرگ مغزی می

، دو دیدگاه سلطه محدود و سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن، و نیز «حقوقی اهدا

کند و نظرات مختلف فقها را در ادله جواز یا عدم جواز خرید و فروش عضو را بررسی می

ست، نویسنده ابتدا کند. در فصل سوم که عنوان آن مصادیق اهدا ااین زمینه ارائه می

شرایط و احکام شرعی پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی، و سپس اهدای عضو از انسان 

 .زنده را بررسی کرده است

 سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن خود

سلطه نامحدود انسان بر بدن خود یکی از دو مبنای تأثیرگذار در بحث اهدای عضو است 

به آن پرداخته است. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، که نویسنده در بخش دوم کتاب 

باشدقاعده تسلیط و عرف عقلا می . 

 استدلال به آیات قرآن

گوید برخی آیات قرآن بر تسلط نامحدود انسان بر بدن خود اشاره دارند و این نویسنده می

که ولایت پیامبر بر مؤمنان را  نکته را بیان میکنند. به عنوان مثال، آیه ۶ سوره احزاب

قویتر از ولایت خودشان میداند، ولایت انسان بر نفس خویش را اثبات میکند. 

 .نیز بیانگر تصرف انسان نسبت به خود است چنانکه آیه ۹۲ سوره مائده
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کند که آیات فوق در مورد میزان نویسنده به نقل از منتقدان این استدلال اشاره می

مالکیت انسان بر نفسش و کیفیت و چگونگی آن مبهم است. آنچه از این آیات قابل 

تر.و برای تعیین استفاده است تنها عنوان کلی مالکیت نسبت به نفس است، نه بیش

(۹۲گستره این مالکیت باید به ادله دیگر مراجعه کرد )ص . 

 استناد به روایات

علیه حق داده کند که به مجنیهمچنین نویسنده روایاتی از باب قصاص را نقل می

نظر کند. یکی از این احادیث، شود تا در قبال دریافت مبلغی، از قصاص جانی صرفمی

فرمایند: امیرالمؤمنین)ع( در مورد از امام صادق )ع( است که میموثقه اسحاق بن عمار 

جراحات وارده به بدن حکم کردند که مجنیعلیه میتواند قصاص کند یا دیه جراحت را 

همچنین، روایاتی وجود دارد که نشان میدهد خداوند متعال تمام امور  [۱].دریافت کند

 [۹].مؤمن را به او واگذار کرده است، مگر اموری که منجر به ذلت و خواری او شود

د که درست است که روایت اول کننویسنده در نقد استدلال به این دو روایت بیان می

دلالتی بر نامحدود بودن سلطه انسان بر نفس خویش ندارد و روایت دوم نیز از این جهت 

پذیر است که ناظر به اعمال و افعال خارجی است، دلیلی است اخص از مدعا و خدشه

(۰۴)ص . 

 قاعده تسلیط و عرف عقلا

ه تسلیط )الناس مسلطون علی نویسنده برای سلطه نامحدود انسان استناد به قاعد

اموالهم و انفسهم( و عرف عقلا را نیز نقل کرده است با این بیان که بنای عقلا بر اعطای 

حق به انسان نسبت به اعضای بدنش دلالت دارد. ولی نویسنده بر این باور است که 

که بنای عقلا نیز چنان(. ۰۴قاعده تسلیط هم تخصیص خورد و محدود شده است )ص

(۰۱لت بر نامحدود بودن سلطه انسان ندارد )صدلا . 

 سلطه محدود انسان بر اعضای خود

دیدگاه دوم به سلطه محدود انسان بر بدن خود دیدگاه رقیب سلطه نامحدود است و در 

شود. ادله این دیدگاه شامل آیات، بحث اهدای عضو مانع گسترده بودن تصرفات می

باشد. نظر نویسنده درمورد نوع رابطه انسان امانت میروایات، قاعده لاضرر، بنای عقلا و 

با اعضا خودش سلطه به نحو محدود است .طبق نظر ایشان آنچه که با عقل و عرف 

(۰۰تطابق بیشتری دارد سلطه محدود است.)ص  

را ذکر کرده  نویسنده برای اثبات محدودیت تسلط انسان استدلال به آیه ۱۲۱ سوره بقره

نویسنده همچنین به (. ۰۱دهد )صاست که اجازه هلاک کردن خود را به انسان نمی

دهند فقط در صورت ضرورت و نیاز، در بدن کند که به انسان اجازه میروایاتی اشاره می

خود تصرف کند و روایتی از امام رضا )ع( را در مورد پذیرش ولایتعهدی به خاطر جلوگیری از 

و ادعا میکند که روایت به صراحت بیان میکند که انسان  [۹]هلاکت نفس نقل میکند

به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد اکراه و اضطرار که جان یا 

(۰۱گیرد )صحیثیت او در معرض خطر جدی قرار می . 
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کند که اگر ضرری به انسان وارد نشود، گوید که قاعده لاضرر نیز بیان مینویسنده می

ی جامعه نیز فقط در مواردی که ضرری متوجه عقلا( ۰۹تصرف در بدن خود مجاز است. )ص

دانند. برخی فقهاء معتقدند که بدن انسان امانتی انسان نباشد، تصرف در بدن را مجاز می

(۰۹تواند با رعایت شرایط خاصی در آن تصرف کند )صاست که می . 

 اهدای عضو در صورتی که مستلزم قطع عضو باشد

در بخش ادله عدم جواز اهدا عضو، دلایلی که بر اساس آنها اهدا عضو جایز نیست مورد 

ترین دلایل عدم جواز اهدا عضو، وارد شدن ضرر به بدن گیرد. یکی از مهمبررسی قرار می

دهد که فقه اسلامی تأکید زیادی بر حفظ سلامت و جلوگیری است. نویسنده توضیح می

دارد. همچنین، برخی فقهاء معتقدند که اهدا عضو منجر به تغییر  از وارد شدن ضرر به بدن

(۰۱شود و این تغییر مغایر با اصول شرعی است )صدر خلقت اولیه انسان می . 

گوید که در اهدای عضو میان اعضا اصلی و غیراصلی نویسنده پس از بیان اقوال و ادله می

اظ شود: اینکه اهدا منجر به مرگ و تفاوتی نیست و آنچه که مهم است اینکه دو نکته لح

(۱۱یا خواری و ذلت نگردد )ص . 

های موجود در خرید و فروش عضودیدگاه  

های مختلف درباره خرید و فروش اعضای بدن را نویسنده در بخشی از فصل دوم دیدگاه

بررسی کرده است. او خود قائل است که انسان مالک اعضا خویش است، و در مقابل 

تواند مطالبه مال ر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن میواگذاری و ب

(۰۴کند.)ص  

 نظریه عدم جواز فروش اعضای بدن

نویسنده در دیدگاه اول به عدم جواز فروش اعضای بدن اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل 

باشدمالکیت حقیقی خداوند، حرمت اکل مال به باطل، و حفظ کرامت انسانی می . 

گوید اولین دلیل قائلین به عدم جواز فروش اعضای بدن، این است که خدا نویسنده می

مالک حقیقی همه چیز است و انسان مجاز به تصرف در جسم خود نیست. این استدلال 

کند. ها و زمین را متعلق به خدا معرفی میمستند به آیاتی است همه چیز در آسمان

شوند و بنابراین ضای بدن انسان ملک محسوب نمیدلیل دوم این است که اع( ۳۹)ص

اکل »ای توان آنها را مورد معامله قرار داد. این دیدگاه معتقد است که چنین معاملهنمی

(۳۰است )ص« مال به باطل . 

کند. اعضای بدن پس از جدایی از نویسنده در دلیل سوم، به بطلان بیع میته اشاره می

یع میته بر اساس آیات قرآن، اجماع فقها و روایات حرام شوند و ببدن، میته محسوب می

چهارمین دلیل نیز مبتنی بر ممنوعیت خرید و فروش اشیاء نجس است، با (. ۳۰است. )ص

شوند و از این این بیان که اجزای بدن انسان پس از جدایی از بدن نجس محسوب می

دیدگاه را کرامت انسان نویسنده پنجمین دلیل این (. ۳۶قاعده هم مستثنی نیستند )ص

شود شارع اعضای بدن انسان را مال حساب نکند و بنابراین، کنه که باعث میمعرفی می

(۳۶فروش آنها از نظر شرعی مجاز نیست )ص . 



 

 

 نظریه جواز فروش اعضای بدن

بودن نویسنده در دیدگاه دوم، جواز فروش اعضای بدن را با تکیه بر اصالة الحل، مالک

کند. رف انسان و نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح میانسان، حق تص

كل ما كان فیه حلال و حرام »و حدیث « اصالة الحل»گوید بر اساس قاعده نویسنده می

، تا زمانی که حرمت خرید و فروش چیزی ثابت نشده، فروش آن حلال «فهو لك حلال

ا مسلط بر اعضای خود است و دلیل دوم این است که انسان مالک ی(. ۳۳است )ص

دلیل سوم استناد به بنای عقلا که (. ۳۰تواند آنها را بفروشد یا هبه کند )صبنابراین می

تواند اعضای بدن خود را دانند و بنابراین میانسان را بر تن و اموال خود مسلط می

(۳۰بفروشد یا هبه کند )ص . 

نقل ذکر میکند؛  نویسنده دلیل چهارم را استناد به دلیل خاص یعنی آیه ۱۱۱ سوره توبه

هایشان را خریداری کرده است و همین ها و مالبر اساس این آیه خداوند از مؤمنان جان

تواند در آن تصرف کند دهد که انسان مالک خویش است و با اذن خدا مینشان می

چنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز به عنوان مؤید نویسنده هم(. ۳۲)ص

(۳۲نسان بر بدن خود و جواز فروش اعضای بدن نقل کرده است )صمالکیت ا . 

 نظریه قابلیت معاوضه بر مبنای حق تصرف

دهد که اعضای بدن نویسنده دیدگاه سوم در بحث فروش اعضای بدن را چنین توضیح می

توانند پس از قطع شدن مالیت پیدا کنند و به عنوان به دلیل مرغوبیت و سودمندی می

داند، اما گرفتن محسوب شوند. این دیدگاه اعضای بدن را مال نمی« عَنْ ترَاض   تجِارَة  »

(۰۴شمارد. )صعوض در مقابل واگذاری آنها را مجاز می  

 دیدگاه فقها در مورد برداشت عضو

بحث جواز و عدم جواز برداشت عضو بحثی است که نویسنده پس از جواز فروش آن را 

ها و دلایل فقها در مورد برداشت عضو گزارش شده دگاهمطرح کرده است. در این بخش دی

 .است

 دلایل مخالفان

بنابر گزارش نویسنده مخالفان جواز برداشت به دلایلی مثل حرمت انتفاع از میت، اجماع، 

استناد  روایات، هتک حرمت، حرمت مُثله، عدم جواز تاخیر دفن میت و حرمت اتانازی

و اجماع فقها بر حرمت برداشت عضو ( ۰۹اند؛ زیرا این اعضا مردار و میت هستند )صکرده

گوید روایات متعددی نیز وجود دارند که بر حرمت نویسنده می(. ۰۹از مرده قرار دارد )ص

برخی نیز معتقدند که این عمل منجر به (. ۰۰کنند )صه تأکید میبرداشت عضو از مرد

کند که مثله کردن بدن میت نویسنده اشاره می(. ۰۶شود )صهتک حرمت میت می

که تأخیر در دفن میت برای چنان( ۰۲تکه کردن بدن( در فقه اسلامی حرام است. )ص)تکه

واجبات شرعی است. اتانازی  موقع میت یکی ازبرداشت عضو نیز جایز نیست و دفن به

)مرگ آسان( در فقه اسلامی حرام است و برداشت عضو از مرده نیز به نوعی مشابه این 

(۲۴شود )صعمل تلقی می . 
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 دلایل موافقان

موافقان برداشت عضو به دلایلی مثل اضطرار، اذن حاکم شرع، اذن قبلی و اذن اولیا 

گوید برخی فقهاء معتقدند که در شرایط اضطراری که حفظ اند. نویسنده میاستناد کرده

همچنین، با (. ۲۳جان انسان دیگری در میان باشد، برداشت عضو از مرده مجاز است )ص

نویسنده ادامه (. ۱۴۴ی بدن مرده را برداشت کرد )صتوان اعضااذن حاکم شرع می

دهد اگر فرد قبل از مرگ خود رضایت به اهدا عضو داده باشد، این عمل مجاز است می

همچنین، در صورت رضایت اولیای متوفی برداشت عضو از مرده مجاز است (. ۱۴۱)ص

(۱۴۹)ص . 

احیاء نفس و قاعده تزاحم و نقد نویسنده در ادامه به دلایل غیر معتبر اهدا عضو، از جمله 

در پایان فصل نیز به بررسی احکام مربوط به اهدا مانند برداشت (. ۱۴۱پردازد )صآنها می

عضو از کفارِ مبتلا به مرگ مغزی، و دیه جداسازی اعضا بدن و نحوه مصرف آن میپردازد 

(۱۴۲)ص . 

 انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی

بخشی از کتاب مبانی فقهی اهدای عضو با هدف تحلیل انتقال عضو از مردگان مرگ 

های پردازد. ابتدا نشانهمغزی، به بررسی مسئله مرگ و زندگی و علائم مرتبط با آن می

گیرد تا چارچوب مفهومی مرگ و زندگی و علائم حیات و مرگ مورد بررسی قرار می

شود سپس به مسئله مرگ مغزی پرداخته میمشخصی برای ادامه بحث فراهم شود. 

 .که یکی از موضوعات پیچیده در حوزه پزشکی و فقهی است

کند که دهد و بر این نکته تأکید مینویسنده معیارهای تشخیص مرگ را توضیح می

شوند، اما این قاعده وقتی هرچند احکام شرعی بر اساس مفاهیم و عرف تعیین می

لاحیت احراز موضوع را داشته باشد. در موضوع تشخیص صحیح است که عرف عمومی ص

های علمی و پزشکی، این صلاحیت به خبرگان و متخصصان مرگ، به دلیل پیچیدگی

نویسنده در ادامه دلایل مخالفان و موافقان برداشت عضو از (. ۱۹۰شود )صواگذار می

صول گذشته مطرح دهد که همان دلایلی هستند که در فمردگان را مورد بررسی قرار می

(۱۹۶اند )صشده . 

 اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده

اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر نیز یکی از انواع اهدا عضو است. این نوع 

شده است؛ یکی بر اساس مهدورالدم بودن یا نبودن اهدا، بر اساس دو معیار تقسیم

اساس بسته به میزان ضرری که به فرد دهنده عضو  و دیگری بر( ۱۶۱اهداکننده عضو )ص

شود. )الف( اهدای عضوی که شود. در فرض دوم اهدا به چهار دسته تقسیم میوارد می

تواند منجر به مرگ دهنده عضو شود، )ب( اهدای عضوی که موجب ضرر قابل توجه و می

ای عضو یا بافتی یا نقص عضو دهنده شود، )ج( اهدای عضو موجب ضرر ناچیز و )د( اهد

(۱۶۱شود و نه موجب ضرر )صکه نه موجب مرگ می . 

 برداشت عضو از شخص مهدورالدم
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رو گوید برخی از علمای اهل سنت با تمسک به قیاس با مسئله روبهنویسنده می

تواند گوشت انسان مهدورالدم را اند؛ به گفته ایشان اگر شخصی مضطر بشود میشده

تواند از اعضای بدن شخص زنده مسلمان مضطر باشد می بخورد، در اینجا هم اگر

مهدورالدم استفاده کند بنابر این برداشت عضو از فرد مهدورالدم )کافر حربی، مسلمان 

استدلال آنها بر پایه (. ۱۶۰-۱۶۳شمرند )صمرتد، مرتکب زنای محصن یا لواط( را جایز می

رود و شریعت اسلامی قتل می این است که کرامت انسانی با تحقق موجب قتل از بین

کند. همچنین، آنها به قواعدی مانند تحمل ضرر کمتر برای دفع مهدورالدم را واجب می

کنندضرر شدیدتر استناد می . 

کند که قیاس در نزد شیعه از ادله معتبر شناخته نویسنده جواب شیعیان را چنین بیان می

برداشت عضو از فرد مهدورالدم جایز  ، و حتی اگر قیاس را بپذیریم،(۱۳۴نشده است )ص

ها( نیز خوردن گوشت مهدورالدم را نیست، زیرا برخی از فقهای اهل سنت )مانند مالکی

شده بر اثر اجرای مجازات دانند. شافعی صریحاً فتوا به عدم جواز پیوند عضو قطعجایز نمی

عاً به عنوان قصاص به شخص جانی داده است. بنابر این مجاز نیست از آنچه که شر

مجازات برای اشخاص مهدورالدم در نظر گرفته شده است تعدّی نماییم و بدون رضایت 

شود، تجویز کنیمآنها برداشت عضوی را که به مرگ یا نقص عضو منجر می  (۱۳۱). 

الدمبرداشت عضو از شخص محقون  

شرعاً واجب الدم )فردی که بنا بر گزارش نویسنده برداشت اعضای رئیسه از فرد محقون

القتل نیست( نیز جایز نیست، زیرا ادله وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، مانع از 

به دلیل قاعده لاضرر و لاضرار. البته برداشت عضو غیر رئیسه )مانند (. ۱۳۹آن هستند )ص

های زایمانی( در صورتی که به مرگ یا نقص عضو ماندهکیسه جنینی، جفت و باقی

برخی از فقها معتقدند حتی در (. ۱۳۹منجر نشود، جایز است )ص شخص دهنده عضو

توان به خاطر نجات جان مورد اعضای رئیسه مثل برداشت یک کلیه از شخص سالم، می

ضروری یک بیمار مسلمان از ادله اضرار به نفس دست برداشت، زیرا این اقدام مصلحت 

(۱۳۰آورد )صضروری و بزرگتری را برای مسلمان دیگر به ارمغان می . 

اند گروهی از علمای اهل سنت در نشست مجمع فقهی اسلامی به این نتیجه رسیده

(۱۰۱که پیوند اعضا برای شخص مضطر فقط تحت شرایطی خاص جایز است )ص : 

 .پیوند نباید باعث آسیب جدی یا اختلال در زندگی عادی دهنده عضو شود

این تصمیم را بگیرد دهنده عضو باید به صورت آزادانه و بدون اجبار . 

 .پیوند باید برای نجات جان یا بهبود کارکرد یکی از اعضای حیاتی بیمار ضروری باشد

 .احتمال موفقیت در هر دو عمل برداشت و پیوند عضو باید بالا باشد

 اهدای عضو به منظور تعویض عضو فاسد یا زیبایی

به یک بیمار صرفاً برای تعویض  آخرین بحث کتاب برداشت عضو از یک فرد سالم و پیوند آن

عضوی فاسد )مثل انگشت قطع شده( یا برای زیبایی است. در این مسئله جان بیمار در 



 

 

خطر نیست و مصلحت اهمّی وجود ندارد که بتواند با ادله حرمت اضرار به نفس مقابله 

در این بحث نیز سه نظر وجود دارد(. ۱۰۴کند )ص . 

 موافقان برداشت عضو

لمای اهل سنت برای جواز برداشت عضو در یک عمل غیرضروری استدلال برخی از ع

کنند که انسان حق دارد در مورد بدن خود تصمیم بگیرد و عضوی از بدنش را اهدا کند می

حتی اگر ضرورتی در بین نباشد. زیرا انسان حق تصرف در اعضا خود را دارد و هر چیزی را 

می تواند ایثار کند و برای کمک به دیگری از حقوق که انسان حق تصرف را در آن را دارد 

نظر کند، به شرط اینکه این ایثار منجر به مرگ یا آسیب جدی به او بدنی خود صرف

دلیل دیگری که نویسنده به آن اشاره می کند آن است که تصرف در حق ( ۱۰۴نشود.)ص

(۱۰۴الناس و حقوقی که حق الناس در آنها غلبه دارد جایز است )ص . 

 مخالفان برداشت عضو

مخالفان برداشت عضو در عمل غیرضروری، از جمله محمد متولی شعراوی، استدلال 

کنند که تمامی اعضای بدن انسان ملک خداوند هستند و انسان اجازه ندارد در این می

ها، چه در حیات و چه پس از مرگ، برداشت عضو حرام است. موارد تصرف کند. از نظر آن

بر جواز انتقال خون را به عنوان نقض این استدلال نویسنده فتوای شیخ شعراوی مبنی 

(۱۰۹کند )صذکر می . 

برخی مخالفان همچنین معتقدند که پیوند اعضا حتی از حیوان نوعی تغییر در خلقت 

و ممنوع است و به آیاتی از قرآن استناد میکنند که در آنها تغییر خلقت الهی  خداوند

های شیطانی دانسته شده است توسط انسان، عملی ناپسند و ناشی از وسوسه

(۱۰۰)ص . 
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